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فاضلابهایشهریوصنعتی

 ســـاخت اســـپین آف »پوســـت شـــیر«، تشـــییع شـــهدای جنین با شـــعار »نحن جندک یا 
علی«،ادامـــه فعالیت هـــای خیرخواهانه محســـن چاوشـــی، واکنش علیزاده بـــه فعالیت 
تـــردز و... بخش های برگزیـــده از تازه تریـــن فعالیت اهالـــی فرهنگ و هنر در شـــبکه های 

اجتماعی اســـت کـــه برش هایـــی از آن را در ادامـــه می خوانید.

 ساخت اسپین آف »پوست شیر«
نوید محمودی تهیه کننده ســـریال »پوست شیر« از ساخت اسپین آف 
ایـــن ســـریال خبـــر داده اســـت. در متـــن این خبـــر آمده: »ســـاخت 
اســـپین آف »پوســـت شـــیر«، پرمخاطب ترین ســـریال ســـال ۱۴۰۱، در 
دســـتور کار »فیلم نـــت« قـــرار گرفـــت. فیلمنامـــه »پوســـت شـــیر« را 
جمشـــید محمودی به همـــراه رضا بهاروند نوشـــته اند کـــه در نگارش 
اســـپین آف آن نیـــز محمـــودی و بهاروند همکاری خواهند داشـــت. اســـپین آف بـــه روایتی گفته 
می شـــود که بر اســـاس داســـتان یا مفهوم یک اثر دیگر باشد. اســـپین آف ممکن است جزئیات 
بیشـــتری از آن را روایت کند یا روایتگر داســـتان متفاوتی باشـــد. اســـپین آف ها معمولاً بر اساس 
کارهای بســـیار موفق ساخته می شوند و گاه بر اساس شـــخصیت های فرعی آن داستان هستند.

ادامه فعالیت های خیرخواهانه محسن چاوشی
 محسن چاوشـــی، خواننده شـــناخته شده کشـــورمان که چند سالی 
اســـت تمرکـــز اصلی خـــود را روی کارهـــای خیریه از جملـــه آزاد کردن 
زندانی ها، نجـــات اعدامی ها و جمـــع آوری هزینه درمـــان مبتلایان به 
بیماری های ســـخت گذاشـــته همزمان بـــا عید غدیرخم از تأســـیس 
خیریـــه ای بـــرای کمـــک بـــه ایتـــام خبـــر داده اســـت. او نوشـــته: »به 
پشـــتیبانی و مهـــر همیشـــگی شـــما و به نـــام نامی مـــولای متقیان حضـــرت علـــی)ع( جمعیت 
حیدر را بنیان گذاشـــتیم. مؤسســـه ای که صاحبان اصلی اش شـــما هســـتید و قرار اســـت صرفاً 
در زمینـــه حمایت از ایتام، تهیـــه و توزیع ارزاق بـــرای نیازمندان مناطق محـــروم فعالیت کند.«

تشییع شهدای جنین با شعار »نحن جندک یا علی«
محمدصالح مفتاح، ویدیویی از تشـــییع شـــهدای جنین منتشر کرده 
که حاضران در این مراســـم با شـــعار »نحن جندک یا علی«، شـــهدای 

جنین را تشـــییع می کنند.

واکنش علیزاده به فعالیت »تردز«
علـــی علیزاده فعال حـــوزه رســـانه در تازه ترین توئیت خود به شـــبکه 
اجتماعـــی تـــردز و نفی آزادی بیـــان در فضای مجازی پرداخته اســـت. 
او نوشـــته اســـت: »روز ۱۳ دی سال ۹۸ ترامپ سردار ســـلیمانی را ترور 
کـــرد، تروری برخـــلاف تمام قوانیـــن بین الملل که صـــدای غربی ها را 
هم درآورد. اما اینســـتاگرام حتـــی تظاهر به بی طرفـــی و آزادی بیان را 
کنار گذاشـــت و صدهـــا هزار اکانت را به خاطر ابراز خشـــم از این ترور شـــبانه حـــذف کرد، حالا 
همان شـــرکت صاحب اینســـتاگرام با تـــردز به میدان آمـــده، انتخاب با شماســـت که در حیاط 
خلـــوت دولت امریـــکا صحبت کنیـــد و هر دو دقیقه یک بار پســـت تان حذف شـــود یـــا اینجا در 

توئیتـــری که ایـــن بچه پولدار خـــل و چل به آن گنـــد زده بمانید.«

ادامه حضور سمیرا در »زخم کاری«
رعنـــا آزادی ور کـــه با نقـــش ســـمیرا در »زخـــم کاری« توانایـــی در ایفای 
نقش های متفاوت را به رخ کشـــید، این روزها در فصل دوم این ســـریال 
مشغول بازی اســـت. او تصویری از حضورش در این سریال را به اشتراک 
گذاشـــته اســـت. فصـــل دوم »زخـــم کاری« با بازگشـــت، بـــه کارگردانی 
محمدحســـین مهدویان و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشـــیان چند 
وقتی اســـت کلید خـــورده و علاوه بر تعداد قابل توجهـــی از تیم بازیگری فصـــل اول، کامبیز دیرباز، 

مهـــران غفوریان و النـــاز ملک نیز به گـــروه بازیگران اضافه شـــده اند.

انتقاد سهیل اسعد از بدقولی های برنامه »محیا«
ســـهیل اســـعد مجری آرژانتینی برنامه »محیا« با انتشـــار توئیتی از پایان 
فصـــل دوم ایـــن برنامـــه خبـــر داد و از بدقولـــی مدیران برنامه و شـــبکه 
دو بـــرای عـــدم پرداخت هدایـــای برنامه بعد از دو ســـال انتقـــاد کرد. او 
نوشـــته اســـت: »فصل دو محیا تمام شـــد. با عرض خســـته نباشـــید به 
عوامل محترم، متأســـفانه بعد از پخش دو فصـــل از برنامه هنوز هدایای 
شـــرکت کنندگان آن پرداخت نشـــده و این دوســـتان هم فقط دست شـــان به ما می رســـد. خلاصه 
اینکه دو ســـال اســـت پیام هـــا را منتقل می کنیـــم اما خبری نشـــده و این برای برنامه هـــای معارفی 
خیلی زشـــت اســـت.« برنامـــه محیا که محوریـــت آن آموزه هـــای دینی، اخـــلاق و احکام اســـت، با 

اجرای ســـهیل اســـعد در چهار مرحله طراحی شـــده بود.

نقشوالدیندرکتابخوانکردنبچههابیشازهمهاست
در پاســـخ به راهکارهایی که برای کتابخوان کردن بچه ها وجود دارد معتقدم این موضوع دســـت اولیای بچه هاســـت؛ اینکه 
پـــدر و مادرها، فرزنـــدان خود را از دوران کودکی به کتابفروشـــی ها ببرند، آنها را با فضای کتابفروشـــی آشـــنا کنند، در میان 
کتاب هـــا بگردند و بر اســـاس مســـائل مختلف کتاب بخرنـــد. بعد از این کـــه آنهـــا دوران کودکی را با کتاب هـــای عکس دار 
گذراندند، با رفتن به مدرســـه و یاد گرفتن خواندن و نوشـــتن خودشـــان ســـراغ کتاب می روند. اما ابتدا بایـــد پدر و مادرها 
آنهـــا را به داســـتان و تخیل علاقه منـــد کنند. البته مدرســـه ها هم نقش مهمـــی در کتابخوان کردن بچه هـــا دارند؛ مدارس 
بـــا داشـــتن کتابخانه و ســـاعت های کتابخوانـــی می توانند بچه هـــا را  به مطالعـــه علاقه منـــد کنند. کتابخانه هـــای عمومی 
هـــم از عوامل مؤثر بر کتابخوانی هســـتند اما مســـأله این اســـت کـــه به اصطلاح  برخی در باغ نیســـتند؛ پدر  و مادر ســـر کار  
می رونـــد و یـــا مادران که خانه دار هســـتند، وقتـــی نمی گذارند و خودشـــان هم علاقه ای ندارنـــد که کودکان را بـــه کتابخانه 

ببرنـــد. ایـــن موضوع علاقه منـــدی می خواهد که پدر و مادرهـــا کودکان را بـــه کتابخانه ببرند.

ایسنا  |بخشیازنوشتههایاینپیشکسوتدر

نقدیبرنمایشمَثلثِکارقیسیساقی
ازمشهد

پیشروترازتئاترایران

مَثلثِ بر وزن مکبث و هملت برآمده از ســـه نمایشـــنامه 
مکبث، هملت و اتللو اســـت و این آمیزش سه گانه پیامد 
ســـه فکر خـــلاق و جـــوان )قیـــس یســـاقی، محمدجواد 
مهدیـــان و فـــؤاد زیدانلویی( اســـت کـــه بر آن شـــده اند 
روایت پســـامدرنی را در قالب یک نمایش کوتاه عروسکی 

نمایان سازند.
نمایـــش در یـــک وضعیت مینی مالیســـتی خـــود را مقید 
به یـــک  روایـــت کلان نمی کند بلکـــه در برهـــم ریختگی 
همـــه چیز، ایده ها مســـیر دیگـــری را برای ایجـــاد یک اثر 
مســـتقل می گذرانند. این مســـیر که یک هجویه، شوخی 
و نقیضه نماســـت، ایـــن وضعیت را پارودیـــک می گرداند.

نمایـــش مســـیر اجرا یـــا تألیف اثـــر را رخ نمایـــی می کند 
و بازیگـــران بـــه ظاهـــر در آغاز نمایش، بر ســـر ســـاخت 
عروســـک ها با همدیگر چالشـــی دارند و ایـــن چالش به 
روی میـــز بازی می رود و کار به شـــیوه تاب تیبل )رومیزی( 
اجرا می شـــود. در تاریکی صحنه یکبـــاره جهان نمایش با 
همان بحث ســـر کوچک یـــا عروســـک روی میز کوچکی 
آغاز می شـــود و سپس در آن عروســـک هایی که به شکل 
مُثلَـــث درآمده انـــد و بـــه قاعـــده از  کره نســـبتاً کوچک یا 
بـــزرگ به جای سرهایشـــان بـــه کار رفته و مســـأله همین 
جاست که آدم اصلی نمایش سر کوچک دارد و شاید این 
خود نشانه ای برای پادشـــاه نشدن باشد چون پادشاهان 
اغلب ســـر بزرگ داشـــته اند. همین بحث در واقع بر سر 
تصاحب قدرت در جهان این نمایش اســـت. البته در این 
نمایش عروســـکی بحث بـــه ورطه هجو و ســـخره گرفته 
شـــده و همه بر ســـر چیز بی مقداری چون ســـردر توالت 
مرکزی جنـــگ و دعوا دارنـــد و این همان نکتـــه باریک تر 
از مویی اســـت که هـــم محتوا را تازه جلـــوه می دهد و هم 
نسبت درســـتی با ساختار مینی مالیســـتی نمایش برقرار 
می کنـــد. انگار همه چیز باید کوچـــک و جزئی نگر به نظر 
آید و در شـــتاب و تندی ما را دچار شـــگفتی سازد. بخشی 
دیگر از شـــیوه خلاقـــه اثر در صداسازی هاســـت که در آن 
تیپ هـــای متعـــدد ارائه می شـــود و مـــا را در یک وضعیت 
کمـــدی قرار می دهنـــد کـــه در واقع شـــکل واژگون چند 
تراژدی ویلیام شکســـپیر اســـت و این همان درازاندیشی 
مینی مال اســـت کـــه در کمترین حجـــم ممکن محتوای 
بزرگتـــری را در خـــود پنهان می کند؛ اینکه بـــازی قدرت را 
در مـــدار پوچـــی به چالش می کشـــد کـــه در نهایت فتح 
جایـــی پـــر از گنداب اســـت؛ این همـــان واقعیـــت تلخ و 
دردناکی اســـت که دنیا را ســـاخته و این همه رنج ریشـــه 
در چنین خاســـتگاهی دارد که باید قدرت را محدود کرد و 
در توزیع آن بین تمام مردمان کوشـــید، تا رؤیای استقرار 
عدالت و آزادی نســـبی در جهان را محقق ســـاخت وگرنه 
هـــر جامعه ای غیر از ایـــن رو به افـــول و زوال خواهد بود .

نمایـــش مَثلثِ فراتـــر از بیـــان محتوای مطلـــوب خود را 
در شـــکل و ســـاختار می یابد و روایت چندگانـــه و در هم 
تنیـــده ای را می بافد کـــه در آن همـــه خرده روایت ها بانی 
ایجاد ر وایتی ســـر راســـت و مســـتقل خواهد شـــد که در 
آن همـــه چیز حکم بینامتنیـــت را دارد و همه چیز در این 
بازی دگرگون می شـــوند و شـــکل تازه به خـــود می گیرند 
و همیـــن لحظه لحظه اش را شگفتی ســـاز می کند. ما نیز 
در این گـــرداب نمی دانیم چه سرنوشـــتی وارد این مَثلثِ 
بیچاره که همانند مکبث باید شـــبانه شاه را بنابر دسیسه 
همســـرش بکشـــد. او همچون هملت در خیـــال با روح 
پـــدرش در ارتباط اســـت کـــه خیانتی در جریان اســـت و 
پادشـــاه امروز پیچ پدر را در زنان ســـوارکاری شل کرده تا از 
اسب ســـقوط کند و بمیرد و همانند اتللو با دیدن ملحفه 
همسر در کنار پادشـــاه می پندارد که همسر خیانت پیشه 
در انتظار مرگ اوســـت و پادشاه را تحریک به این کار کرده 
اســـت. این مَثلـِــث بیچاره همســـرش را خفـــه می کند و 
می مانـــد در موقعیتی کـــه در آن، هیچ بازی بـــرد بردی به 
چشـــم نمی آید! زیراکه قـــدرت در مســـیر خودخواهانه و 
خودمداری بـــا هیچ درنـــگ اصولی و قابـــل درکی مواجه 
نخواهـــد شـــد و ایـــن همـــان نکتـــه نابی اســـت کـــه برد 
اساســـی را دچـــار نمایش مَثلـِــث می کند  که پیشـــروتر از 
تئاتر عروســـکی ایران یک نمونه قابل تأمل به شـــمار آید 
و این خلاقیت ویژه ای اســـت که تئاتر ما برای پیشـــرفت و 

جهانی شـــدن شـــدیداً به آن نیازمند است.

ارکســـترملـــیایـــرانبـــاترکیبـــیاز
نوازنـــدگانایرانـــیوروســـیدراجرای
دومخـــوددرقالبهفتهفرهنگایران
روســـیهبـــهاجـــرایقطعـــاتفاخر در
ایناجرا، موســـیقیایرانیپرداخت.در
۱۹نوازنـــدهایرانـــیو۱۶نوازندهروس،
قطعـــاتموســـیقیاصیلایرانـــیرادر
ارکســـترتلفیقیباسازهایایرانیچون
قانون،تـــار،نـــیوتنبکاجـــراکردند.
آرشامینـــیرهبـــرایـــنارکســـتربودو
طـــیآنارکســـترملـــیایـــرانقطعات
هشتبهشـــتاثرجوادمعروفی،خاک
مهرآییـــناثرعلیاکبـــرقربانی،خوش
آمدیاثررضانـــارون،ایایراناثرروح
اللهخالقیباآوازامیرحسینسمیعیو
اســـمراثرکاظمداوودیـــانرااجراکرد.
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نگاهیبهکتابحماسهغدیر

امیرغدیر
از علامـــه حکیمی دو کتاب ذیل عنوان حماســـه 
غدیر منتشـــر شـــده اســـت: یکی در 6۰2 صفحه، 
بـــه قطـــع وزیـــری، کـــه نخســـت در ســـال ۱۳۵۵ 
منتشـــر شـــد و دومـــی در ۳۵۴ صفحـــه، به قطع 
رقعـــی، در همـــان تاریـــخ. کتـــاب اول گـــردآوری 
و نـــگارش اســـت و کتاب دوم یکســـره نـــگارش و 
همواره همیـــن کتاب چاپ می شـــود. کتاب اول 
در چهار بخش بســـامان شده اســـت: »مدخل«، 
»گردانیده ها«، »نوشـــته ها« و »سروده ها«. بخش 
اول به قلم حکیمی اســـت و دربـــاره واقعه غدیر، 
کتـــاب الغدیـــر و علامه امینی. بخـــش دوم ترجمه نامه هایی اســـت در 
ســـتایش از الغدیر که چند تـــن از فاضلان، به تقاضـــای حکیمی، آن را 
انجام داده اند. در بخش ســـوم 2۴ مقاله دربـــاره کتاب الغدیر گردآوری 
شـــده اســـت و ســـرانجام در بخش چهارم، قصیده ای اســـت با عنوان 
»بـــر بلند قله اهرام«، شـــامل شـــصت بیت و ســـروده حکیمـــی. کتاب 
حاضر، با عنوان حماســـه غدیر، شـــامل بخش اول همین کتاب است 
و یکســـره به قلم او. این کتاب جلد دوم از مجموعه »مرزبانان حماسه 

جاویـــد« اســـت و تا به حـــال بیش از بیســـت بار تجدید چاپ شـــده.
اســـتاد محمدرضا حکیمـــی در این کتاب به شناســـایی و معرفی کتاب 
»الغدیـــر« اثر ارزشـــمند علامه امینـــی)ره( پرداخته و این اثـــر را در پنج 
بخش تنظیم کرده اســـت. بخـــش اول مقدمه کوتاهـــی درباره کتاب و 
موضوع و مســـائل آن بوده و بخش دوم دربـــاره ارزش فرهنگ مذهبی 

شـــیعه، برای اجتماعات، در این روزگار اســـت.
بخش ســـوم چند مقاله و نامه علمی درباره الغدیر و شـــناخت رسالت 
و محتوای کتاب اســـت. این نامه ها و نوشته شماری از محققان عرب، 
اعم از ســـنی و شیعه و مسیحی اســـت. لیکن در این کتاب تنها ترجمه 
فارســـی آنها آمده است و تنی چند از اســـتادان و مترجمان آن مقالات 

را برای کتـــاب ترجمه کرده اند.
بخش چهـــارم کتاب مقالاتی اســـت پربار کـــه چند نفر از نویســـندگان 
و اســـتادان آن روزگار مثل شـــهید مطهـــری، مرحوم دکتر ســـیدجعفر 
شـــهیدی، علامه ســـیدمرتضی عســـگری و دکتـــر سیدحســـین نصر به 
افتخـــار ایـــن کتاب نوشـــته اند. بخـــش پنجـــم و آخر کتاب هم اشـــعار 
و قصایدی اســـت کـــه شـــاعرانی مثل مهدی اخـــوان ثالث، شـــهریار و 

حبیـــب چایچیان )حســـان( بـــرای این کتاب ســـروده اند.
اســـتاد حکیمی در این اثـــر، عظیم ترین عرصه حماســـه را عرصه دفاع 
و مرزبانـــی از حـــق و حـــدود آن می داند، عرصـــه ای کـــه در آن بزرگانی 
حیـــات ظاهـــری خـــود را وقف کردنـــد تا حقیقـــت و حقانیـــت غدیر را 
بـــه انســـان ها بشناســـانند، زیرا غدیـــر نه متعلق به شـــیعه کـــه متعلق 

به انســـانیت است.
حکیمی در این کتـــاب از مجاهدت ها و حماســـه های عقیدتی بزرگانی 
چـــون میرحامـــد حســـین هنـــدی، سیدشـــرف الدین عاملی و شـــیخ 
عبدالحســـین امینی ســـخن گفته و نتیجه و حاصل تلاش های ایشـــان 
را در آثار اهل ســـنت نشـــان می دهد؛ وقتی عالم اهل ســـنت می گوید: 
»اگر حدیث غدیر مســـلم نباشـــد، هیچ امر مســـلمی در اســـلام وجود 
نـــدارد« یـــا آن دیگـــری می گویـــد: »هر کـــس منکـــر غدیر شـــود، منکر 
اصل اسلام شـــده اســـت«، همه نتیجه و حاصل حماسه های عقیدتی 

بزرگانـــی چون علامه امینی اســـت.
حکیمـــی، علامـــه امینـــی را احیاگر ســـنت می نامـــد و تـــلاش می کند 
گوشـــه هایی از حماســـه عظیـــم او را بیـــان کنـــد. حماســـه غدیـــر را 
می توانیـــم درآمدی بـــر »الغدیـــر« علامه امینـــی بدانیـــم. الغدیر اثری 
تحقیقـــی و تخصصی اســـت و نیاز اســـت بـــا ترجمه یا تهیـــه خلاصه ای 
از آن، امکان آشـــنایی با محتوای آن برای عموم فراهم شـــود و اســـتاد 
حکیمـــی در کتاب خـــود، ویژگی هـــا و اهمیت الغدیـــر و برخی مطالب 
آن را بـــا نثـــری پختـــه و دلپذیـــر بـــرای مخاطب عـــام و بویـــژه جوانان 

عرضه کرده اســـت.

ماجراهایخانمآقایاو

آدابلودگی...!
ابـــوی گرامـــی مـــا پســـرخاله ای دارد 
خوش مشرب و شـــوخ و شنگ. حاق 
عروسی و ضیافت و دورهمی و گعده 

می ایســـتد به ســـخریه لودگی...!
صغیر و کبیـــر گرد جلـــوس کرده هر 
نوبـــه بـــه هیبتی کبود شـــده ریســـه 
می رونـــد که خـــوف می کنیـــم مبادا 
نفســـی برود برنگردد. حـــاق همین 
مجالـــس چنـــد نوبـــه تنبـــان اطفال 
بـــه نجاســـت کشـــیده شـــده، مکرراً 
اصـــوات ناهنجـــار و نکـــره از کنـــج و کنجل اتاق اســـتماع 

شـــده، عـــرض و آبـــرو از پیـــر و جوان رفته اســـت.
بـــدو امر چنـــد فقره لطیفـــه تعریف کرده عنـــان رگ خنده 
مســـتمعین به دســـت می گیرد مـــا بعد شـــروع می کند به 
تقلیـــد فعل و کـــردار حضار. فـــی المثل عصـــای خان عمو 
دســـت گرفته به هیبـــت خودش راه رفته هـــر دو قدم یک 
بار می لنگـــد و فس فـــس می کند. یک نوبـــه چارقد خان 
جون ســـر گرفت نشســـت بـــه تســـبیح چرخانـــدن و ذکر 
گرفتن. مرد گنده با آن هیبت و ریش و ســـبیل و محاســـن 
انبوه چارقد ســـر کند هیچ فعلی از او ســـر نزند بی حرکت 
بنشـــیند کانهو مجســـمه، آدم از خنده روده بر می شود چه 

برســـد که صدا نازک کـــرده با عشـــوه مقلدی کند.
مقلدی که تمام می شـــد می رفت پـــی تلخک بازی. چارلی 
چاپلین می شـــد جفتـــک می انداخت پشـــت پای خودش 
کله پـــا می شـــد شســـت پایش می رفـــت توی چشـــمش. 
آخرالامـــر هـــم بـــه رقاصگـــی و قـــر و قمیش می گذشـــت. 
وقتـــی جلوس می کرد ســـر جایش فـــک و فامیل به حدی 
خندیـــده بودنـــد که دیگـــر نای گفت وشـــنو و مجالســـت 
نداشـــتند، پا می شـــدند می رفتنـــد خانه هایشـــان. بماند 
که حـــاق این داســـتان ها چند فقـــره دلخـــوری و گیس و 
گیس کشـــی و قطع رحـــم پیش آمـــد که به ظن مـــا بهانه 
بـــود. لکن به هرســـبیل این قبیـــل امور ظـــرف و ظرفیت 
می طلبد که از هر کســـی بـــر نمی آید. فی المثـــل اگر بلند 
می شـــد ادای مـــا را درمـــی آورد یا بـــا فعل و کـــردار ما مزاج 
می کرد می رفتیم از گوشـــش می کشـــیدیم با پشت دست 
می خواباندیـــم تـــوی دهانـــش تا بدانـــد آدم با هر کســـی 
شـــوخی نمی کنـــد. غلط نکنیـــم آقای پســـر خاله خودش 
ملتفـــت بود مـــا جنبه نداریـــم هیچ نوبه هوای شـــوخی با 

ما به ســـرش نزد.
فی الحال مد شـــده اســـت یک عـــده می رونـــد تیلویزیون 
به اصطلاح اســـتند آپ کمدین می شـــوند. اوایل غافلگیر 
شـــده بودیم خوشـــمان می آمد. اتفاق نو بـــود و علیحده. 
می نشســـتیم دور هم تماشـــا می کردیم ذوقمان می شـــد 
که چند فقره نســـخه متمایز با پســـرخاله رؤیت می کردیم 
تنوع می شـــد. لکـــن هرچـــه گذشـــت ســـخریه لودگی ها 
اغرب و اعجب تر شـــد به اســـلوبی که آدم شـــرمش می آید 
مـــلازم خانـــواده اســـتند آپ کمدی تماشـــا کند مبـــادا به 
مزاح به ســـبیلی بکشد که آدم ناچار شـــود خانه و خانواده 

ترک گفتـــه از خجالت آواره بر و بیابان بشـــود.
القصـــه ایـــن طـــور که بـــه نظـــر می رســـد وقتش شـــده به 
مســـأله لاینحـــل زوال محتـــوا در اســـتندآپ کمـــدی ورود 
کرده دســـتی به سر و رویش بکشیم ســـر و سامانی بدهیم 
جوان ها بفهمند اســـتندآپ کمدی با ایـــن تلخک بازی ها 

کـــه درمی آورند توفیـــر می کند.
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